
  سبزوار

  فرزاد قندهاريزاده، محمد مكاري

  سيدهاشم حسيني گودسلوك

اين و  هاي جاجرم، اسفر   ده و از شمال با شهرستان     ششهرستان سبزوار در شمال غربي استان خراسان واقع         
از مشرق با نيشابور از جنوب با شهرستان كاشمر و بردسكن و از مغرب بـا شهرسـتان شـاهرود از اسـتان                       

  . سمنان محدود است
جنـوب و   (خـشك بيابـاني      شهرستان سبزوار به لحاظ قـرار گـرفتن در يـك منطقـه خـشك و نيمـه                 

شتن عوارض ديگر طبيعي    و دا ) غربي به سمت شمال شرقي      شمال(و سرد معتدل كوهستاني     ) غربي  جنوب
هاي مختلفي از گياهان دارد كه بخشي از اين گياهان خواص طبي و دارويي                از جمله پستي و بلندي گونه     

  . دارند
توان   اند كه مي    مردم شهرستان سبزوار برحسب استفاده مكرر از اين گياهان به تجربياتي دست يازيده            

  .  كرداين تجربيات را مجموعه دانش طب عاميانه قلمداد
  

  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

پردازنـد را     هاي در سـطح شهرسـتان سـبزوار مـي           اشخاصي كه به امور طبابت و درمان امراض و بيماري         
  : كردتوان به دو دسته تقسيم مي

  ...  و،بند، حجامتگر، سلماني پردازند شامل شكسته هاي جسمي مي افرادي كه به درمان بيماري
پردازنـد شـامل دعـا و حزرنويـسان، فـالگيران،             هاي روحي و رواني مـي       ادي كه به درمان بيماري    افر

  ...  و،ها  پرخان،ها كولي
در تعريف هر يك از ايـن دو        . توان به دو دسته خاص و عام تقسيم كرد          هاي جسمي را نيز مي      بيماري

اسـت كـه درمـان آن نيـاز بـه           هاي جسمي خاص آن نوع بيمـاري          توان گفت كه بيماري     نوع بيماري مي  
اي دارد كه شخص درمانگر طـي دوران برحـسب انجـام آن داراي                مهارت، تبحر، تجربه، و دانش عاميانه     

هـا،    جايگاهي در نظام طبقاتي مردم چه در سطح شهر و چه در سطح روسـتا شـده اسـت ماننـد سـلماني                      
  . ها جا داد دي مشاغل و حرفهبن را در دستهها  توان آن بندها يا حجامتگران كه حتي مي شكسته

است كه به خاطر مبتلا شدن طيف و گسترة وسـيع             هاي جسمي عام نيز عبارت از نوع بيماري         بيماري



  ، حسيني گودسلوكقندهاريزاده، مكاري/ سبزاور 

 

236  

گيرد و هر فردي به دليل        هاي مختلف درمان آن به صورت خوددرماني انجام مي          ها و زمان    مردم در حالت  
هاي خـانوادگي در زمينـه طـب سـنتي آن را              موزهتر درمان آن بر اساس آ       شنيدن و ديدن متوالي و متوالي     

ها را به دليل عام بـودن         هاي درمان اين نوع از بيماري       ها و روش    قابل توجه است كه شيوه    . دهد  انجام مي 
پا افتاده قلمداد كرد بلكه همين روش و شيوه به دليـل روي آوردن در يـك                   نبايستي يك امر ساده و پيش     

تـوان بـه    هـا مـي   از جملـه ايـن بيمـاري   . ربه يك نسل را به دنبـال دارد   بستر زماني و مكاني ماحصل تج     
موقعيت طبيعي و جغرافيايي سبزوار و قرار گرفتن بخشي از ايـن شهرسـتان در               (سرماخوردگي گرمازدگي   

  . اشاره كرد... تب كردن و) منطقه كويري از جمله اين بيماري در فصل تابستان است
  . پردازيم  كه به امور مختلف طب سنتي اشتغال دارند ميدر ذيل به معرفي اجمالي افرادي

  
  بند شكسته

هاي    و شكستگي در ناحيه    دررفتگياستخوان اعم از كوفتگي،     آسيب  بند فردي است كه به درمان         شكسته
دهـد كـه     ميبند ابتدا نوع شكستگي را تشخيص         قبل از درمان شكستگي، شكسته    . پردازد  مختلف بدن مي  
  . شدهخردگردشكن، شفيل، : ست ازانواع آن عبارت ا

  . گردشكن نوع شكستگي است كه در دو موضع شكسته شده به صورت گرد از هم جدا شده باشدـ 
 شكسته شدن دچار جراحاتي از جمله       بر كه دو موضع علاوه      است نوعي از شكستگي     (šefil)  شفيل ـ

  . شود هاي متعدد مي شكستگي تيز و خشن داراي زاويه. خونريزي شود
اي سـنگين     د شده نيز آن است كه استخوان دست يا پا يا هر ناحيه ديگري بر اثر وارد آمدن ضربه                  رخ

 1. به چند قسمت خرد شود
ايـن زفـت را در نقـاط        . بندنـد   داشتن محل شكستگي آن را با نوعي زفت محكم مـي            جهت ثابت نگه  

. كننـد   خودرويي به نام النجو تهيه مـي      مختلف از جمله روستاهاي دوچاهي، اجنورد، اريان و استاج از گياه            
 و روغـن زرد     (zema)مرغ و مقـداري زمـه         صورت كه با كوبيدن اين گياه عصارة آن را با زرده تخم             بدين

از اين نوع زفـت بـراي درمـان         . مالند  اي ماليده و به محل شكستگي مي        كنند و آن را بر پارچه       مخلوط مي 
  . كنند كوفتگي نيز استفاده مي

آباد و شاره سطح و اطراف شكستگي را با استفاده از             آباد، حسين    غني ،هايي همچون سيرغان  در روستا 
  . بندند پوشانند و با استفاده از دو تكه چوب صاف و پارچه آن را مي مرغ مي مخلوط خمير آرد گندم و تخم

 جايگـاه و اهميـت       در سطح روستاهاي ايران دارنـد از        جانبه به علت اينكه نقش و كاركرد چند       ها سلماني
تـوان بـه دليـل حـضور مـستمر در مجـامع عمـومي رسـمي و                    ها را مـي     سلماني. اند  زيادي برخوردار بوده  

هـاي    ها را به عنـوان روابـط عمـومي          ها و ارتباط مداوم با مردم آن        ها، عزاداري   غيررسمي از جمله عروسي   
  . يك روستا نيز شناخت

هـاي    اند كه اهم فعاليـت      فراد عملكردهاي گوناگون داشته   ، اين ا  آندر شهرستان سبزوار و روستاهاي      

                                                 
  . بند روستاي دوچاهي نقل از كريم مصطفايي شكسته به. 1
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ها عبارت بوده است از آرايشگري و اصلاح سر و صورت در مواقع عادي، اصلاح سر و صورت داماد در                      آن
اند در پايان مراسم  مراسم عروسي، اصلاح سر و صورت عزاداراني كه اقوام يا بستگان خود را از دست داده

اسم از عزا درآوردن، كشيدن دندان، ختنه كردن، دعوت كردن ميهمانان براي مراسـم              عزاداري و انجام مر   
  ... جمع كردن سفره و عروسي و عزاداري، پذيرايي كردن از ميهمانان و گستردن و

آباد، دوچـاهي، افچنـگ، اجنـورد، اسـتاج           هاي سطح روستاهاي سبزوار از جمله غني        بعضي از سلماني  
جملـه كچلـي و ريـزش مـو اسـت نيـز             كه مرتبط با موي سر و پوست سـر از           مبادرت به درمان امراضي     

  . كردند مي
طور اعم و در سطح روسـتاهاي         ها در سطح روستاهاي ايران به       در حال حاضر نقش و كاركرد سلماني      

طور اخص به دست فراموشي سپرده شده و اگر در بعضي از نقاط روستايي به فعاليـت       شهرستان سبزوار به  
دهند تنها همان آرايش و تراشيدن موي سر و صـورت بـا ابـزار و آلات آرايـشگري               ود ادامه مي  رمق خ   بي

  . تراش برقي است تراش و ريش جديد از جمله ماشين سر
دادند عبارت بود از      هاي متنوعي كه در سطح روستا انجام مي         ها در قبال كار و فعاليت       دستمزد سلماني 

   . من گندم به هنگام برداشت محصول4

ها و يا به اصطلاح ديگـر قرشـمالان انجـام              در شهرستان سبزوار كار حجامتگري توسط كولي       حجامتگر
  . كنند اكنون نيز اينان به اين كار مبادرت مي پذيرفت كه هم مي

حجامت كردن براي درمان بعضي از امراض همچون كمردرد، درد مفاصل و استخوان نيز مؤثر است                
هاي كثيف بدن كه آلودگي، تيرگي، و لختـي دارد از بـدن               ا حجامت كردن خون   و اعتقاد بر اين است كه ب      

 در  سـاكن هـاي     كولي. شود  دفع و باعث نشاط، شادابي، تحرك و رفع دردهاي مزمن در نقاطي از بدن مي              
بـه غيـر از     . منطقه و هسته مركزي شهر سبزوار پذيراي كـساني هـستند كـه خواهـان حجامـت هـستند                  

دادند كه شيوه و روش آن را از حجامتگران           گري در بعضي از نقاط را زنان انجام مي        قرشمالان امر حجامت  
  . اند آمدند آموخته دوره گرد كه به روستا مي

گوينـد شـاخ       مـي  (pâki)طرفه كه به آن پاكي       ابزار و وسايل حجامتگري عبارت است از تيغ تيز يك         
  .گاو

پاكي جراحاتي سطحي در پشت بـدن و قـسمت          روش كار به اين صورت است كه ابتدا به وسيلة تيغ            
سپس قسمت باز يا گشاد شاخ گاو را كه بـه صـورت يـك               . كنند  كتف و دو سمت ستون فقرات ايجاد مي       

مخروط انحنا داده شده است بر محل جراحت قرار داده و از قسمت نوك باريك شـاخ بـا مكيـدن هـواي             
ي و فشار بر سطح پوست بـدن شـده و كـار             داخل فضاي مخروطي شاخ را خالي و اين كار باعث كشيدگ          

  . كنند اين عمل را چندين مرتبه تكرار مي. كند تر مي بيرون آمدن خون را سهل
زنـي   هاي رايج براي درمان بعضي از امراض از جمله كمردردهاي مزمن، اسـتكان              يكي ديگر از شيوه   

دن گذاشته سپس آن را مـشتعل        و آن به اين صورت است كه پنبه يا مقداري پشم را بر موضعي از ب                است
پنبـه  . دهنـد   همزمان با مشتعل شدن پنبه استكان يا ليواني را از قسمت دهانه روي پنبه قرار مي               . كنند  مي

كند و باعث برآمدگي بخشي از بـدن كـه در زيـر               براي سوختن هواي داخل فضاي استكان را مصرف مي        
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ن از بدن با يكي از انگشتان قـسمتي از پوسـت زيـر            براي جدا كردن ليوا   . شود  دهانه استكان قرار داده مي    
هاي ديگر     نوبت در قسمت   4 الي   3اين عمل را    . شود  ليوان را فشار داده و ليوان يا استكان از بدن جدا مي           

زنـي بـراي     حجامتگران در حال حاضر به جاي استفاده از شاخ از همين شيوه استكان            . دهند  بدن انجام مي  
صورت كه قبل از زدن استكان محل مورد نظر را با استفاده از تيغ چند                 رند بدين ب  حجامتگري نيز بهره مي   

  . آيد كنند و با گذاشتن استكان خون با فشار بيشتري بيرون مي خراش يا جراحت ايجاد مي

آمدنـد و در امـر تـسريع و      افرادي بودند كه هنگام زايمان و تولد نوزاد به كمك زائـو مـي        ها قابله يا ماما  
  .  زايمان و نگهداري و مراقبت از نوزاد و مادرش تا چند روز نقش اساسي داشتندتسهيل

هاي مناسـب و وسـايل نقليـه در           هاي بهداشت و وجود راه      در حال حاضر به دليل اهميت احداث خانه       
اي  مگـر در روسـتاهاي دور افتـاده   . ها كمرنگ شده اسـت  هاي شهرستان نقش آن   سطح روستاها و بخش   

شمار ديگـر كـه شـايد بتـوان گفـت اينـان نيـز آخـرين                   ن و اريان و چند روستاي انگشت      همچون سيرغا 
به اين افراد در روستاهاي سبزوار از جمله اريـان، اجنـورد، سـيرغان،              . گذرانند  هاي فعاليت خود را مي      سال

 جسماني  يكي از نكات قابل توجه بعد از زايمان تقويت قواي         . گويند   مي (daya)افچنگ، شاره، استاج ديه     
 زائـو را  1او با اسـتفاده از انـواع غـذاهاي گـرم و مقـوي     . بايد ديه يا ماما به آن توجه كند   زائو است كه مي   

  . كند تقويت مي

هاي روحـي و روانـي و حتـي بـراي             كساني هستند كه براي درمان بعضي از بيماري        دعا و حرزنويسان  
و پيـشگيري از مبـتلا شـدن بـه چنـين            هاي جسمي همچنـين بـراي جلـوگيري           درمان بعضي از بيماري   

هايي يا روي دادن سانحه يا اتفاق ناگواري با استفاده از برخي ادعيه، اذكار و اوراد مردم را درمـان                      بيماري
توان به درمان جنون      از جمله مي  . كنند  يا تسكين و يا پيشگيري از وقوع بيماري يا حادثه ناگوار كمك مي            

  . گشايي اشاره كرد بختو م، درمان نازايي، زخ يا ديوانگي، دفع و رفع چشم
شوند و به     هايي كه با قل شروع مي       ن يكاد، آيات و سوره    اَ ، و الكرسي يةآمعمولاً از آيات سوره يس،      

الكافرون، قل اعوذ برب النـاس، و قـل اعـوذ بـرب             همچون قل هواالله احد، قل يا ايها       اند  چهار قل معروف  
زادگـان در مجـاورت      مچنين متوسل شدن به قبـور امامزادگـان و معـصوم          ه. شود  الفلق بيشتر استفاده مي   

ها از جمله     هاي مذهبي و حتي متوسل شدن به برخي مكان          ها و مكان    روستا، نذر سادات، مساجد، حسينيه    
براي مثال درخت بنه    . هاي ديگر درمان است     د از شيوه  نها و حتي درختاني كه نزد اهالي تقدس دار          چشمه

آباد محترم و مكرم است و متوسل شدن به اين             اهالي روستاها از جمله اجنورد، اريان و حسين        نزد خيلي از  
نوع از درخت براي درمان نازايي جالب توجه است چرا كه اين نوع درخت در مناطق كـويري و خـشك از                 

شد و نمو خود مقاومت نشان داده و در برابر طبيعت خشن كويري كه به هيچ نوع روييدني عرصه بروز و ر                
توسـل  . كننـد   دهد و مردم اين درخت را عزيز خطاب مـي           دهد استوار و پابرجا به حيات خود ادامه مي          نمي

  . زنان نازا به اين درخت با اين خصوصيات جاي بسي تأمل است

                                                 
شود در بخش غذاهاي محلي شهرستان سـبزوار آورده شـده          انواع غذاهايي كه بعد از زايمان مادر نوزاد تهيه مي         . 1

  . است
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پردازند، نوعي ديگر از درمـان        هاي درماني افراد خاص كه به امور مختلف طب سنتي مي            جدا از شيوه  
كند كه در ذيل      جنبه خوددرماني دارد كه شخص مبادرت به درمان خود يا افراد خانواده خود مي             ها    بيماري

  . شود شده به آن اشاره مي به تفكيك نقاط بررسي

اند،   براي درمان بيماري سرخك مقداري گل سرخ، كه مردم به آن لقب گل سرخك داده               روستاي اريان 
  . مالند به پيشاني بيمار مي

  ).اين روش در اجنورد نيز رايج است(دهند   سرگين الاغ را دود ميدرد نداندبراي درمان 
  . دهند براي درمان بريدگي و جراحت و قطع خون مقداري نمك را داغ كرده و روي آن قرار مي

قند به جا مانده را با آرد مخلوط كرد و به صورت خميري روي   براي درمان دمل نرمه قندي كه از كله       
  ).اين روش درمان در اجنورد، استاج و دوچاهي نيز مرسوم است(هند د دمل قرار مي

  . دهند ديده قرار مي كنند و بر موضع آسيب براي درمان كوفتگي نمك و خاكستر را مخلوط مي
  . مالند گوش مي درد گياه گشنيز را سوزانده و مقدار كمي خاكستر آن را بر لاله براي درمان گوش

دك مقداري زعفران و قنـد را مخلـوط كـرده و شـربت آن را بـه كـودك                 كو ادراري  شببراي درمان   
  . خورانند مي

در روستاي اريان اگر كودكي دچار بيماري لاعلاجي شود مادر كودك دست او را گرفته و بر سر قبـر                    
برنـد و از خداونـد طلـب     كودكي ديگر كه دچار مرگ نابهنگام در عين سلامت و تندرستي شده است مـي     

  . سلامتي آن كودك را به كودك خود عطا كندكند كه  مي

  . دهند ديده قرار مي اي داغ كرده و بر دندان آسيب درد ميله براي درمان يا كاهش دندان روستاي اجنورد
  . دهند زميني را رنده كرده و بر محل سوختگي قرار مي براي درمان سوختگي سيب -
دهنـد و يـا ظرفـي سـفالين را            شو مي  و د شست شده را با آب كنج     براي درمان گزيدگي محل گزيده     -

  . دهند حرارت داده سپس آن را بر محل گزيدگي قرار مي
  . دهند گزيدگي قرار مي گزيدگي مقداري آب ماست ترش را بر محل زنبور براي كاهش سوزش زنبور -
روند  شد ميبراي درمان گرمازدگي به كنار چشمه، رودخانه، قنات و يا مكاني كه آب جاري داشته با        -

بايد در هر سه  برند مي برند و همزمان كه سر را درون آب فرو مي  و سه مرتبه سر خود را درون آن فرو مي         
  . حالت چشمان خود را در آب باز و بسته كنند

  . خورانند پزند و به او مي  كودك سپرز گوسفند را ميادراري شببراي  -

  . خورند كنند و مي  شربت تهيه ميبينارة گياه ترنجبراي درمان گرمازدگي از عص آباد روستاي غني
گوينـد را بـا آب خيـسانده بـر            شده كه به آن آلوليشي مي      براي درمان خونريزي شديد آلوي خشك      -

 گوسـفند، كـه     تهاي عميـق، مغـزي سـتون فقـرا          همچنين براي درمان زخم   . گذارند  محل خونريزي مي  
بـه  . بندنـد   دچوبه و چربي گوسفند مخلوط كرده و بر زخـم مـي           شود، را با مقداري زر      مغز نيز گفته مي    حرام

  . گويند  ماده خميرمال نيز مي3تركيب اين 
  . دهند قروت را بر دندان قرار مي  مقداري قرهدرد دندانبراي درمان  -
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  . بندند اي گرم گوش را مي گذارند سپس با پارچه درد مقداري نبات داخل گوش مي  براي درمان گوش-
  . مالند درد سرشير را روي چشم مي درمان چشمبراي  -
  . خورانند براي درمان اسهال سوخته ترياك را در مقداري آب حل كرده و به فرد مي -

  . دهند گزيدگي شده باشد شيرگاو به مقدار زياد مي  گزيدگي يا عقرب به كسي كه دچار مار
  . دهند رده بر محل گزيده شده قرار ميگزيدگي مقداري چربي را با نمك آغشته ك براي درمان زنبور -

  . دهند  زنج گياه كماي را بر دندان قرار ميدرد دندان براي درمان روستاي سيرغان
  . گذارند ها و جراحات، تخم يونجه را سوزانده و خاكستر آن را بر محل جراحت مي براي درمان بريدگي -

  . مالند  بر آن ميبراي درمان دمل شاطره را با ماست گاو مخلوط كرده و -
  . كشند براي درمان كچلي پوست خرگوش تازه شكار شده را بر سر خود مي -
براي درمان سرماخوردگي بيدة جو را در ظرفي از آب ريخته و زيـر آن آتـش افروختـه سـپس بـه                        -

  . دهند اي آب جوشيده را بخور مي وسيله پارچه
  . دهند  را جوشانده و به كودك ميفلوس گويي و شم ادراري كودك گزن براي درمان شب -

 جوشـانيده و بـه كـودك كـه دچـار            بينبراي درمان سرخك عناب را به همراه تـرنج        روستاي دوچاهي   
  . دهند بيماري سرخك است مي

اي از آن بـه   سوزانند كه بعد از سـوختن شـيره   مرغ را در ظرفي مي براي درمان سوختگي زرده تخم   -
  . دهند ختگي قرار ميآيد و آن را بر محل سو دست مي

براي جلوگيري از خونريزي نمك و مقداري پشم گوسفند را داغ كرده و بر محل بريده شـده قـرار                     -
  . دهند مي

  . دهند گزيدگي مقداري ترياك بر محل گزيدگي قرار مي براي درمان مار -
  . خورند كنند سپس مي براي درمان اسهال مقداري چاي خشك را در كف دست نرم مي -
  . مالند براي درمان نازايي جگر گوسفند را به كمر و پشت خود مي -
هاي آن را روي چـشم قـرار          شو داده و برگ    و درد گياهي به نام چقچخه را شست        براي درمان چشم   -

  . دهند مي
كنند و يا مقداري از شير مادري كه نوزاد دختر دارد را         خر را دود مي    درد پهن ماده   براي درمان گوش   -

  . چكانند گوش ميبر 

  . اندازند براي كاهش تب سرخك يك پارچه قرمز رنگ روي صورت مريض مي آباد روستاي حسين
  . گذارند  مقداري نمك را با خمير روي دندان ميدرد دندانبراي كاهش  -
  . گذارند براي درمان سوختگي پشگل گوسفند را روي آن مي -

شـده قـرار     اي ماليده و بر محل كوفتـه        ا روي پارچه  براي درمان كوفتگي زنج يا صمغ درخت سنجد ر        
  . دهند مي

  . مالند قروت و آردجو را مخلوط كرده روي سر خود مي براي درمان كچلي قره -
كنند و روي چـشم       درد شير مادري كه نوزاد او دختر است را با عسل مخلوط مي              براي درمان چشم   -
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  . مالند مي
برد و سنگي را از روي يكي از قبور پيـدا             را به قبرستان روستا مي    سرفه مادر طفل      براي درمان سياه   -

  . دهد سرفه را سه مرتبه از زير سنگ عبور مي گيرد و بچه مبتلا به سياه كند و آن را با دو دست بالا مي مي

درد گياهي به نام كاشـتر را كوبيـده و آن را             براي درمان كمردرد، درد مفاصل، و استخوان       روستاي شاره 
اي ماليده و به كمر يا دسـت يـا پـا و هـر ناحيـه از بـدن كـه درد كنـد                           جوشانند سپس آن را بر پارچه       مي
  . بندند مي

دهنـد    براي جلوگيري از خونريزي گياه يونجه را كوبيده و خرد شدة آن را بر محل جراحت قرار مي                  -
  ).در روستاي دستوران نيز همين شيوة درمان رايج است(

  . كنند  از فضله كبوتر استفاده ميبراي درمان كچلي -
  . كنند براي درمان دمل از گياه بلقاسه استفاده مي -

هـاي گونـاگوني      زخم دارند كه بـراي رفـع آن بـه شـيوه            در روستاهاي سبزوار اعتقاد خاصي به چشم      
. يكـاد اسـت     ناَ زخم كه معمولاً از آيـه و       گرفتن دعاي مخصوص رفع چشم    : شوند كه از جمله     متوسل مي 

  . بندند اي پيچيده و به بازوي دست راست خود مي صورت كه آن را بر كاغذ نوشته سپس درون پارچه بدين
اي از     تكـه  دباي  همچنين شيوه ديگري كه در همة نقاط رايج است اين است كه براي رفع چشم زخم                 

 ميسر است يا اينكه به دست آوردن آن از دو راه. زخمي او دارند آتش بزنند   لباس فردي كه اعتقاد به چشم     
گيرند و اگر در انجام اين كار         مخفيانه در يك فرصتي كه شخص متوجه نشود تكه نخي از لباس او را مي              

نخي از لباس خود را در اختيـار فـرد           كنند براي رفع بيماري تكه      موفق نشدند عملاً از شخص خواهش مي      
  . بيمار قرار دهد

  . زخم است هاي رفع چشم  از ديگر شيوهمرغ دود كردن اسپند همچنين شكستن تخم -
شـكنند و     زخمي او دارنـد مـي       روستاي شاره تكه چوبي را در پشت سر فردي كه اعتقاد به چشم              در -

  . اندازند چوب شكسته شده را پشت سر او مي
زخمـي او دارنـد حركـت     در روستاي افچنگ به تعداد هفت قدم پشت سر فردي كه اعتقاد به چشم            -

  . دهند خود را جاي پاي او قرار ميكرده و پاي 




